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 چكيده

به اين  شاناز جانب مخالفان ،ها اي از انديشه پاره علتاند كه به  هايي از مسلمانان سلفيان تكفيري، گروه
هاي آنان به ديگر كشورهاي  و سپس انديشه ها مصر است اين گروه خاستگاه نخستين. اند نام مشهور شده

و وقوع برخي تحولات  1924فت عثماني و فروپاشي آن در پس از الغاي خلا. مسلمان سرايت كرد
انديشه تشكيل حكومت اسلامي به عنوان بديلي براي  تدريج فرهنگي، سياسي و اقتصادي در مصر، به

اين . ، مطرح شدديدند ميدر معرض نابودي  خود راهويت  هاي مسلماني كه نهاد خلافت در ميان گروه
از نهضت اخوان المسلمين، و ملهم از رويكردهاي آن بودند، در دهه ها كه به طور عمده منشعب  گروه

ترين  از مهم. شصت، هفتاد و هشتاد ميلادي عرصه سياسي ـ اجتماعي مصر را زير تأثير خود قرار دادند
، و ةالتكفير و الهجر عةالمسلمين يا جما عةجما، يةالعسكر لفنيةتنظيم اتوان به هاي سلفي جديد مي گروه
هاي سلفيان جديد معرفي  كوشد با بيان خاستگاه و انديشهميمقاله اين . كردالجهاد اشاره  ةعجما
را بررسي » الجهاديون«يا » تكفيري«ها به  ها و رهبران آنها، علت شهره شدن اين گروه ترين گروه مهم
  .كند

  
الجهاد، تنظيم  عةجما، ةالتكفير و الهجر عةسلفيه، سلفيان تكفيري، الجهاديون، جما: هاكليد واژه

  .يةالعسكر لفنيةا
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 مقدمه 
اسلامي لقبي معروف براي كساني است كه عقايدشان را به احمـد بـن   سلفيه، در تاريخ فرهنگ 

گيري عصر اول  با شكل بودمصادف  حنبلبن روزگار احمد  1.ندا هكردمنسوب مي) ه241(حنبل 
بالنـدگي برخـي از علـوم     2ي و سياسـي، هـاي دين ـ  ، پيـدايش حركـت  ) ه232 -132(عباسيان 
هاي سلفيه در قـرن هفـتم، بـا طـرح مسـائل كلامـي       انديشه 4.و نهضت علمي ترجمه 3اسلامي

، و در )ه751ـ   691(م جـوزي  و شاگردش ابن قي) ه728ـ   661( 5سابقه از سوي ابن تيميه بي
   6.احيا گرديد )ه1206ـ  1111(قرن دوازدهم از سوي محمد بن عبدالوهاب 

تعـاليم   7در قرن هفتم كه دولت مماليك بر سر كار آمد و قاهره را پايتخت خود قـرار داد، 
روي در هـاي صـوفيانه   هب حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي مورد توجه بود و تصوف و طريقتامذ

مركـز انديشـه    ه بـود تـا  علاوه، حملات مغولان و سقوط بغـداد، سـبب شـد    به 8.داشتگسترش 
انگيزترين مباحث اين دوره كـه   از ميان بحث 9.منتقل شودو قاهره دمشق  به از آن پساسلامي 

ابن تيميه به ترديد و مجادله در آنها برخاست بايد به ترديد در اهميت و احترام بيـت المقـدس   
انتساب مغولان به اسـلام  نيز به نزد مسلمانان، شناخت خدا از طريق عرفان و تجربه شخصي، و 

                                                  
  . 311ابوزهره، : نك .1
  .157ـ  150طقوش،  :نكهاي دوران مأمون براي آگاهي از اوضاع سياسي و شورش . 498حسن، : نك .2
  .  360ـ  339مكي، : نك .3
  .159ـ  157طقوش، : نك .4
شـيخ   ةمـن حيـا   عـة اوراق مجمو محمد بن ابراهيم الشيباني،: تيميه بنگريد بهزندگاني، احوال و آثار ابن  هدربار. 5

، تيميـة الفقيـه المعـذب ابـن    م؛ عبدالرحمن الشرقاوي، 1989ق ـ  1409، تيميةابن  مكتبة، كويت، تيميةالاسلام ابن 
عبـدالعظيم  : نيز براي آگاهي از زنـدگاني، احـوال و آثـار ابـن قـيم بنگريـد بـه       ]. م1995[، دار اخبار اليوم، ]قاهره[

الكليـات   مكتبة، قاهره، التصوفعصره و منهجه و آراؤه في الفقه و العقائد و: يةابن قيم الجوزعبدالسلام شرف الدين، 
، ينـة مـد ، يـة النبـو  لسـنة ا مةو جهوده في خد يةابن قيم الجوز م؛ جمال بن محمد السيد،1967ق ـ  1387، يةالازهر

  .م 2004ق ـ 1424، ميةالاسلا معةجا
  .  20ـ 19 /1عليخاني و همكاران، : نك .6
   .16-13شبارو، : نك .7
  . 145ـ  88زياده، : نك .8
  .171همو،  .9
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وهابيـت كـه در قـرن دوازدهـم در خـارج از قلمـرو       عقايـد   1.، اشاره كردانآنو حرمت جهاد با 
امپراطوري عثماني، و طي توافقي بين محمد بن سـعود و محمـد بـن عبـدالوهاب ظهـور كـرد،       

شناخت خداوند بـدون تخطـي از حـدود قـرآن و     . مطابق مذهب حنبلي و افكار ابن تيميه  بود
بـن   قاد به عصمت نبـي از جملـه اعتقـادات محمـد    حديث، رؤيت خداوند در بهشت، و عدم اعت

هاي سلفيه بـه نحـوي بـود كـه     تأثير محمد بن عبدالوهاب در گسترش انديشه 2.بود عبدالوهاب
   3.پيروان وي، به پيروي از ابن تيميه، خود را سلفيه ناميدند

بـه  بدين ترتيب بايد پيروان سلفيه، از احمد بن حنبل تا محمد بن عبـدالوهاب را مربـوط   
هـاي   وري عثمـاني را آغـازي بـراي پيـدايش زمينـه     تدوران سلفيان قديم دانست و تجزيه امپرا

توان در تبعيـت از فهـم و روش    ترين مباني كلامي سلفيه را مي مهم. گيري سلفيان جديد شكل
فلسـفي در بـاب آيـات     -هاي كلاميمخالفت با تأويل ،صحابه تابعان و محدثان قرن دوم و سوم

تقـديم نقـل بـر     -چند معناي آنها فهميده نشودهر -ايمان تام به ظواهر نصوص ،اياتقرآن و رو
تـرين جنبـه اجتمـاعي ايـن گـروه نـوعي        مهـم . و توسعه مفهوم شرك و كفر خلاصه كرد ،عقل
داننـد و  حق مـي و قوم بر 4اي است، به نحوي كه فقط پيروان خود را فرقه ناجيهگرايي فرقه جزم

  .ن را باطل، گمراه و گاهي كافر و مشركهاي مسلما ديگر گروه
تـرين وجـه تمـايز     سلفيان قديم و جديد در بسياري از مواضع نظري مشتركند، امـا مهـم  

اين مقالـه بـا ديـدگاهي    . است» تكفير« هسلفيان جديد كاربرد خشونت و اعتقاد راسخ به انديش
عثمانيان يعني از زمان  س ازتحليلي ـ تاريخي به طور خلاصه به وقايع سياسي، فرهنگي مصر پ 

بـه تبيـين    ،هـاي جهـادي   علي تا دهه هشتاد و سپس با تكيه بر منـابع دسـت اول گـروه   محمد
گويي به اين سؤال است كه چرا  مقاله حاضر در صدد پاسخ. پردازد مي هاي سلفيان جديدانديشه

                                                  
  . 186ـ  180همو،  .1
  .40ـ  38لائوست، : نك .2
  .    311، هرهابوز: نك .3
و سواطع  البهيةمختصر لوامع الانوار  :نظير. هايي كه با اين نام تأليف شده، دريافتتوان از كتابموضوع را مي اين .4

 يعـة عن شـر  نةالاباي بن سلوم؛ ، محمد بن علضيةالمر قةالفر ةفي عقيد لمضيةا ة، في شرح الدريةسواطع الاسرار الاثر
 ةالمنشـور  السـنة اعـلام  العكبـري الحنبلـي؛    بطـة ابي عبداالله بن محمد ابن  ،مةالفرق المذمو نبةو مجا جيةالنا قةالفر

عـن الفـرق    جيـة النـا  قـة التبصير في الدين و تمييـز الفـر   ؛حافظ بن احمد حكمي ،ةالمنصور جيةالنا ئفةلاعتقاد الطا
  .سفرايني، ابي مظفر االهالكين
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  . اندنامور شده» سلفيان تكفيري«هايي از مسلمانان انقلابي به  گروه
  

  وري عثماني و آغاز تحولات مصر تمپراسقوط ا
ميلادي در نـواحي مـرزي آنـاتولي، در     14گيري در اواخر سده پس از شكل 1وري عثمانيتامپرا

اما پس از آن  به سـبب  . به اوج قدرت خويش دست يافت) م1566ـ   1520(زمان سليمان اول 
رو بـه ضـعف و زوال    18و  17رفته در سـده   آشفتگي اوضاع اقتصادي، سياسي و فرهنگي، رفته

مختـار محلـي و رواج   هـاي خود هاي مذهبي و اجتماعي و تأسيس برخي حكومت شورش 2؛نهاد
قبول . آغازيدن گرفت 3اي اصلاحات حقوقي، مدني و سياسيهاي نوخواهانه و اجراي پارهانديشه

 ، سـبب جـدا شـدن   19و  18هـاي  طلبانـه در سـده   هاي تجزيه و وقوع جنبش 4هابعضي پيمان
روابـط نزديـك بـا     علت كشورهاي آفريقايي به  5.وري عثماني شدتهاي بسياري از امپراسرزمين

يان، از نخستين نـواحي عربـي جـدا شـده از     ياروپاي جنوبي، دوري از مراكز اسلام، و نفوذ اروپا
هاي غربي مصـر تـا   سرزمين(شمال آفريقا يعني مصر و مغرب عربي  6.بودندامپراطوري عثماني 

اي بـه لحـاظ سياسـي از اهميـت ويـژه     ) نوس اطلس،  شامل ليبي، تونس، الجزاير و مراكشاقيا
حوادث مهمي را مهم اسلامي از آغاز اسلام تا زمان خلافت عثمانيان  هاين منطق. برخوردار است
اسـلام از دروازه مصـر وارد آفريقـا شـد و مصـر همـواره كـانون پـرورش          7.است از سر گذرانده

                                                  
-، ترجمه ميرزا زكي علـي تاريخ امپراتوري عثمانيهامر پورگشتال، : وري عثماني نكتبراي آگاهي از اوضاع امپرا .1

دولـت عثمـاني از   اسـماعيل احمـد يـاغي،    : نك؛ همچنين 1369، زرين، ]بي جا[آبادي، به اهتمام جمشيد كيانفر، 
  .1382، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ، مترجم رسول جعفريان، قماقتدار تا انحلال

بـراي اطـلاع از عوامـل سـقوط و     . 15، ص 1600تا  1300عصر متقدم : امپراتوري عثماني خليل اينالجق، : نك .2
، مترجم محمود تاريخ امپراتوري عثماني و تركيه جديدشاو، ازل كورال شاو، . استانفورد جي : شكست عثمانيان نك
بـه كوشـش   [، افـول اقتـدار عثمانيـان   ؛ 2و  1، ج 1370معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي، رمضان زاده، مشهد، 

  . 1377، مؤسسه فرهنگي هنري ضريح، ]تهران[، مترجم اصغر دلبري پور، ]زكريا طرزمي
  : وري عثماني نكتبراي اطلاع از روند اصلاحات در امپرا .3

The Encyclopaedia of Islam (new edition), S.V."Tanzimat", by R.H. Davison, 2000, 
vol. 10: 201- 209.   

در » آدرياناپـل «، پيمـان  1699در » كـارلويتس «م، پيمـان  1606در » سيتو اتـوروك «از آن جمله است پيمان  .4
  .اي از امپراطوري را از قلمرو آن جدا كردكه مناطق گسترده 1878در » برلين«، و پيمان 1829

  . 95ـ  85ووسينيچ، : نك .5
  .900،  حتي: كن .6
  . 15ـ 13ناصري طاهري، : نك .7
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حكومـت   1.فرهنگـي اعـراب بـوده اسـت     و بي اهل سنت و حافظ ميراث ادبيانديشمندان مذه
در ايـن زمـان   . ادامه يافـت  1952آغاز شده بود تا ) م1805(مستقل مصر كه توسط محمدعلي 

به رهبـري   انزمينه را براي كودتاي نظامي 2اوضاع آشفته داخلي و خارجي حكومت ملك فاروق،
 1952فـراهم و ملـك فـاروق را در ژوئيـه      3لناصـر سرلشكر محمد نجيب و سرهنگ جمال عبدا

   4.ناچار به استعفا كرد
هـاي  انديشـه  5در پي اصلاحات نظامي، فرهنگي، اقتصـادي، سياسـي و اداري محمـدعلي،   

هـاي روشـنفكرانه دينـي، اجتمـاعي و     نويني در مصر پديد آمد و زمينه مساعدي براي فعاليـت 
ـ   1849(، محمـد عبـده   )1897ـ   1839(دي الـدين اسـدآبا  سياسي افرادي چون سـيد جمـال  

ـ   1906(و حسـن البنـاء   ) 1966ـ   1903(، سـيد قطـب   )1935ـ   1865(، رشيدرضـا  )1905
احساس از دست  6.شدن جامعه مصر در اين دوره فراهم شد در واكنش به روند سكولار) 1948

 هين انگيـز تـر  دست رفتن هويت اسلامي جامعه مصر در روند تغييرات اجتماعي ـ سياسي،  مهم 
هاي اسلامي اين دوره، جماعت اخـوان  ها و نهضت از ميان همه احزاب، انجمن. اين اشخاص بود

                                                  
  . 18ـ 17اي، ، تكيه: نك .1
بين مصر و اسرائيل كه منجـر بـه شكسـت     1948شود به جنگ آشفتگي اوضاع حكومت ملك فاروق مربوط مي .2

ايگـاه مردمـي   و از بـين رفـتن ج  ) نوار غزه(مصر، تصرف مناطق زيادي از خاك مصر و لبنان، اشغال غرب فلسطين 
  . فاروق شد

محمدحسـن  : هاي عبدالناصـر، و اوضـاع مصـر در زمـان وي نـك     براي مطالعه بيشتر درباره شرح حال و انديشه .3
  . 654ـ  649 /10، ج1385، دانشنامه جهان اسلام،  "جمال عبدالناصر"سلطاني فرد و حسين عليزاده، 

  . 61ـ  60اي، تكيه: نك .4
تاريخ مصـر و خانـدان محمـد    علي جواهر كلام، : نكال محمدعلي و اصلاحاتش در مصر براي آگاهي از شرح ح .5

  ].بي تا[، ]بي نا[، ]بي جا[، علي بزرگ
، تهـران، شـركت   سيري در انديشه سياسـي عـرب  حميد عنايت، : براي اين دوره از تاريخ انديشه ها در مصر نك .6

مقاله حاضر در صدد مطالعه ادامه خطي اسـت كـه مرحـوم    . 286-235، 71-56، 1356هاي جيبي،  سهامي كتاب
هاي رشيدرضا، حسن البناء، محمد عبده و سـيد قطـب نـك    ها و انديشهبراي مطالعه فعاليت. آن بود عنايت آغازگر

جهـاد  : اكبـر عليخـاني و همكـاران، تهـران    ، علـي انديشه سياسي در جهان اسلام از فروپاشـي خلافـت عثمـاني   : به
  :هاي زير؛ نيز بنگريد به مدخل1384وهشكده علوم انساني و اجتماعي، دانشگاهي، پژ

 The Encyclopaedia of Islam (new edition), s.v." Rashid Rida" by W. Ende, vol 8: 
446 - 448; ibid, s.v."Al Banna" by J.M.B. Jones, vol 1: 1018 - 1019; The Oxford 
Encyclopedia of the Modern Islamic Word, ed. John L. Esposito, s.v."Abduh, 
Muhammad" by Kenneth Cragg, 1995, vol 1: 11- 12.       
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است، اهميـت   1تشكيل شد و به تعبير برخي رهبران آن نهضتي سلفي 1928المسلمين كه در 
ه امـا تكي ـ  2.كافي بحث شده اسـت  هدر منابع مختلف به انداز درباره اين احزاب. فوق العاده دارد

جدا شدند و براي احياي هويـت   »اخوان«هايي است كه از  اصلي اين مقاله بر معرفي رويه گروه
  . هاي ديني دامن زدنداسلامي جامعه مصر به خشونت

  
   ها به نام دين در مصر آغاز خشونت

شـوند، مربـوط   خوانده مي 3اسلامي» رفض«هاي هاي سلفي در مصر، كه گاهي گروهظهور گروه
كـه بعـدها در ديگـر     ،ها رااهداف عمده اين گروه. تا دهه هشتاد ميلادي استدهه بيست  اواخر

كشورهاي عربي و نيز مناطقي مثل پاكستان و افغانستان هواداراني پيـدا كردنـد، بايـد در ايـن     
هاي عربـي و  اصلاح جوامع مسلمان، احياي عظمت مسلمين، اتحاد سرزمين: موارد خلاصه كرد
اولـين گروهـي    4.فت عثماني از طريق تمسك به قدرت و در مواردي به خشونتبازگشت به خلا

. بـود » شباب محمـد «آميز اختيار كرد، سازمان  كه  از اخوان المسلمين جدا شد و رويه خشونت
نقراشـي پاشـا را    ،اين سازمان، كه به صورت مستقل از نيمه دوم دهه چهل وارد عمل شده بـود 

تكفير «حربه  رهاي ديگري ظهور كردند كه همگي متكي به، گروهسپس در همان ده. ترور كرد
نبيل برعي از اعضاي اخوان گروه  1958در . هاي اخوان المسلمين بودندو پيرو انديشه» و جهاد

 لفنيـة تنظـيم ا «را علوي مصـطفي، و  » تنظيم الجهاد« 1973در . را تشكيل داد» شباب مسلم«
سازماني تأسيس كرد كه معتقد  1975يحيي هاشم نيز در . دندرا صالح سرِيه بنا نها» يةالعسكر

                                                  
دعوتي سلفي، طريقتي سني، حقيقتي صوفيانه، سـازماني سياسـي، گروهـي    «بناّء، اخوان المسلمين را به عنوان  .1

بـه نقـل از حسـن    . كنـد توصـيف مـي  » اعياي اجتم ـورزشي، حلقه اي علمي فرهنگي، شركتي اقتصادي، و انديشه
  .273 /7، المعارف بزرگ اسلامي ةداير، "اخوان المسلمين"يوسفي اشكوري،

بزرگتـرين جنـبش   : اخوان المسـلمين اسحاق موسي الحسيني، : براي مطالعه بيشتر درباره اخوان المسلمين نك .2
  نيز ؛1387، ترجمه سيد هادي خسروشاهي، تهران، اطلاعات، اسلامي معاصر

 The Encyclopaedia of Islam (new edition), s.v. "Al - Ikhwan Al – Muslimun" by G.  
Delanoue, vol 3: 1068 – 1071. 

-هاي احياگر اسلامي استفاده ميهاي رفض اسلامي، اصطلاحي است كه در متون عربي براي اشاره به گروهگروه .3

احياي اسلام، به خشونت، اعتراض و انجام عمليـات مسـلحانه مبـادرت     به عبارت ديگر جنبشهايي را كه براي. شود
هاي توان اين اصطلاح را، با اصطلاح گروهبه همين دليل مي. خواننداسلامي مي» رفض يا طرد«هاي ورزند، گروهمي

  .         ، مترادف دانست»جهادي يا تكفيري«
  . 150ضحي الخطيب، : نك .4
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به رهبري شـكري احمـد   » ةتنظيم التكفير و الهجر«سپس . به جهاد مسلحانه عليه حكومت بود
 1979بـه دسـت محمـد عبدالسـلام فـرج در      » الجهاد الاسلامي عةجما«، و 1977مصطفي در 

     1.شدايجاد 
ايـن  . در مصـر آغـاز  شـد   » هللالا  كميـة لا حا«شعار هاي اسلامي معاصر با  پيدايش حركت

هاي ديني، شكل يك اصل اعتقادي استوار به شعار كه در انديشه اخوان المسلمين و ديگر گروه
نتيجه عملي اين شعار آن بـود كـه   . شدهايي  ها و تندرويخود گرفته بود، موجب بروز خشونت

قدرت  دست يافتن بهو معتقد شدند با  گشودندزبان به تكفير اعضاي جامعه هاي ديني،  جماعت
هايي  گروه صالح سريه از نخستين جماعت. توانند حاكميت خداوند را مستقر كننددر جامعه مي

حاكميت، بـه طـرح    هانديش پس از آن، شكري مصطفي در كنار. گرفت پيبود كه اين انديشه را 
 بـا هـدف  ، »دار الاسلام«به » دار الكفر« »دار الحرب«هجرت از . پرداخت 2»هجرت«ايده جديد 

جماعـت اسـلامي جهـاد نيـز از     . كسب آمادگي براي جهاد و دسـتيابي بـه قـدرت مطـرح شـد     
كرد و جهاد عليه حكومـت كـافر   هاي صالح سريه حركت ميگروههايي بود كه در امتداد انديشه

  3.دانسترا هدف اصلي اين سازمان مي
هاي سـلفيان جديـد    تواند ما را به انديشهبران ميكوتاهي از هر يك از اين رهولو شناخت 

در قاهره در  1971صالح سريه در شهر حيفا، از نواحي فلسطين به دنيا آمد و در . تر كند نزديك
وي مـدتي را بـه دليـل همكـاري بـا حـزب التحريـر        . گرفت يشناسي تربيتي دكتر رشته روان

                                                  
، لنـدن، ريـاض الـريس للكتـب و النشـر،      ]جمعه و قدم عليه سيد احمد رفعت[، الثائرون: )2(النبي المسلح : نك .1

، و ديگـران  كـدوري : نكهاي سياسي مذهبي معاصر اخوان المسلمين براي آگاهي از احزاب و جنبش.  80، 1991
هـاي اسـلامي   آگاهي درباره جنبش؛ براي 1366، تهران، بنياد دايرة المعارف اسلامي، احزاب در كشورهاي اسلامي

 هاي اسلامي معاصر در جهان عـرب جنبش: اسلام در انقلابهراير دكمجيان، : نكهاي سلفي ويژه گروه همعاصر و ب
پيـامبر و فرعـون   ؛ ژيـل كپـل،   1383، مترجم حميد احمدي، تهـران، كيهـان،   )بررسي پديده بنيادگرايي اسلامي(
  .1366، كيهان، ]تهران[، ترجمه حميد احمدي، )صرجنبشهاي نوين اسلامي در م(
او بـر  . دانـد را همانند دشمن داخلي، كه همان جامعه مصـر اسـت، كـافر مـي    ) اسرائيل(شكري، دشمن خارجي  .2

اي گانـه كند و مسلمانان جوامع ديگر را طبـق اصـول شـش   ضرورت هجرت از مصر، جهاد و دفاع هجومي تأكيد مي
رضوان السـيد و  . ، بإشراف دضوابط التكفير بين الأمس و اليومضحي الخطيب، : زمينه نك بهدر اين . كندتكفير مي

  . 179ـ  178، م 2007 /ق 1428، بيروت، دار البراق، بةهشام نشا. د
  . 179ـ  177ضحي الخطيب، : نك .3
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بـه اتهـام    1975سيس كرد و در أرا ت  يةسكرالع لفنيةتنظيم ا 1973در . الاسلامي در زندان بود
تـرين نـواحي    افتـاده شكري مصطفي در يكـي از دور  1.اقدام عليه نظام حكومتي مصر، اعدام شد

اي كه محل امني براي قاچاقچيـان اسـلحه و مـواد مخـدر     كوهستاني حوالي اسيوط، در منطقه
و تحصـيلاتش را  ا. دوران كودكي و جواني خود را گذرانددر همان جا شد، متولد و محسوب مي

هـاي اخـوان   در رشته كشاورزي ادامه داد و در همين دوران بود كـه بـه علـت انتشـار اعلاميـه     
بـه   1978وي در . در زندان اقدام به تشـكيل گـروه كـرد    1977المسلمين به زندان افتاد و در 

و از ا. محمد عبدالسلام فرج در بحيره، حـوالي قـاهره، متولـد و بـزرگ شـد      2.اعدام محكوم شد
او بـا  . هـاي سـرّي اسـلامي پيوسـت    دانشكده مهندسي برق قاهره فارغ التحصيل شد و به گروه

محمـد سـالم الرِّحـال اردنـي،     . گروه جهاد اسلامي را بنيان نهاد 1979تعدادي از دوستانش در 
دانشجوي الازهر، كمال سعيد حبيب، فارغ التحصيل دانشكده اقتصاد، محمد راشـد، دانشـجوي   

گيـري  كشاورزي قاهره، نعيم عبدالفتاح، تاجر شهر بولاق، از افرادي بودند كه در شكل دانشكده
اين گروه معتقد بود همه حاكمان جوامع اسلامي كافرنـد و  . سازمان جهاد اسلامي نقش داشتند

بار ديگر،  خشونت اقدامحدود نه  10/1981/ 6آنها پس از ترور انور سادات در . بايد آنها را كشت
  3.دادند صورتتفاده از سلاح گرم در قاهره و برخي نواحي آن با اس

ها، و توجه به شرايط نابسـامان مصـر نكـات    از كاوش در احوال رهبران و اعضاي اين گروه
اول . ثر بـوده اسـت  ؤهايي به نام دين م ـ توان نتيجه گرفت كه در پديد آمدن خشونتمهمي مي

اي كوچك و حومـه شـهرهاي بزرگـي چـون قـاهره      كه محل زندگي اين افراد، اغلب روستاه اين
اين مناطق به علـت فقـر و كمبـود امكانـات زنـدگي، و دوري از مراكـز خـدماتي، مراكـز         . است

هاي زيادي را در مسايل تربيتي، فرهنگي و اقتصـادي  شود كه محدوديت اي محسوب مي حاشيه
 را دانشـجويان و فـارغ   هاي سـلفي دوم غالب رهبران و اعضاي اصلي جنبش. به خود ديده است
دادنـد، نـه   هـاي غيـر علـوم اسـلامي تشـكيل مـي      هاي فني مهندسي، و رشته التحصيلان رشته

هاي سلفي بعدي و رهبـران آن مثـل القاعـده، بـن      اين وضع در گروه. دانشجويان علوم اسلامي
در واقـع  لام توان گفت شناخت آنان از اسبنابر اين مي. شودلادن و ايمن الظواهري نيز ديده مي

احراز هويـت   ديني با هدفهاي  اي از آموزه به پارهآنان و تمسك بيشتر مكانيكي و ظاهري بوده 

                                                  
  .82ـ  81، الثائرون): 2(النبي المسلح : نك .1
  .78ـ  77همان،  .2
  .85ـ  83، همان .3
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ها در گسترش  نكته سوم، اهميت نقش زندان. همراه بوده استو به دست آوردن قدرت سياسي 
ترورهـاي انجـام شـده توسـط     . ها را نبايد ناديده گرفت هاي تكفيري و گسترش خشونتجنبش

و اوج گــرفتن  1هــاي گســترده دوران ناصــري بخــش زيرزمينــي اخــوان المســلمين، بازداشــت
هر يـك بـه تنهـايي     2هاي اسلامي پس از دهه هفتاد،هاي سياسي و اجتماعي در گروه خشونت

در حقيقت زنـدان، محـل   . ها كند كافي بود تا چندين هزار نفر از متهمان سياسي را روانه زندان
هـاي  ها با يكديگر، و مكاني براي تشكيل گروه و تبادل نظر رهبران و گروه مناسبي براي آشنايي

  . شدتر، به منظور غلبه بر نظام حاكم محسوب ميسرسخت
  

هاي سياسي اقتصادي دولت در دهه هفتاد نيز نقش بسيار قابل توجهي تصميمات و برنامه
، 1967بـر پيامـدهاي جنـگ     عـلاوه . ها و ايجاد خشونت ديني داشتدر دامن زدن به نارضايتي

. هاستاز جمله اين تصميم 1979، و صلح با اسرائيل در 1974سياست درهاي باز اقتصادي در 
شرايط نامطلوب اقتصادي حاصل از سياست درهاي بـاز، بـا شكسـت مصـر در جنـگ وخامـت       

از جانـب   يافته با نظـام،  سازمان هسرانجام پس از صلح مصر با اسرائيل، مبارز. بيشتري پيدا كرد
  3.گراي سلفي، شكل يك تكليف واجب ديني به خود گرفت هاي اسلامگروه

  
  

                                                  
در پي انعقاد موافقتنامـه بـين رژيـم    . را بايد اوج خشونت ديني در دوران ناصري دانست 1965و  1954حوادث  .1

 برضدبر سر كانال سوئز، اخوان المسلمين كه با اين توافق مخالف بود، به سوء قصد  1954ناصر و دولت بريتانيا در 
نفر از اعضـاي آن انجاميـد؛    4000به دستگيري بيش از اين حادثه، اخوان را تحت فشار گذاشت و . ناصر اقدام كرد

اخوان انجام شد و برخي از اعضاي با نفوذ آن، نظير سيد قطـب   برضداي هاي گستردهنيز دستگيري 1965در سال 
  .   اعدام شدند

ت ، و وقـوع تظـاهرات خشـون   1974از جمله حوادث مهم دهه هفتاد، بايد به حادثه سازمان نظامي تكنيكـي در   .2
: نـك براي مطالعه بيشتر . اشاره كرد 1981در قاهره و اسكندريه و ترور انور سادات در 1977ژانويه  19و  18آميز 

متـرجم موسسـه    ،)از ناصـر تـا سـادات   (هـاي اسـلامي    استراتژي دولت مصر در رويارويي با جنـبش هاله مصطفي، 
  .  1382مطالعات انديشه سازان نور، تهران، انديشه سازان نور، 

، لندن، رياض الريس للكتب و النشـر،  ]جمعه و قدم عليه سيد احمد رفعت[، الرافضون): 1(النبي المسلح : به نك .3
مصر از جميله كديور، : براي مطالعه بيشتر درباره اوضاع مذهبي، سياسي و اجتماعي مصر، نك به. 25ـ   21، 1991
، فـي مصـر   ينيـة الـد  لـة تقريـر الحـا  نبيل عبدالفتاح، : نك ؛ نيزش1373، انتشارات اطلاعات، ]تهران[ اي ديگر،زاويه

  .1995بالأهرام،  تيجيةو الاسترا سية، مركز الدراسات السيا]قاهره[
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  اصول اعتقادي سلفيان جديد 
 70ها در دهه  هاي اين گروهنامهجا بر اساس ميثاقتحليل اصول اعتقادي سلفيان جديد، در اين 

مشـي سياسـي،    ها كه از جانب رهبران و بـراي تبيـين خـط   نامهاين ميثاق. ميلادي است 80و 
هـاي   هـاي مـذكور در دادگـاه    هاي اعضاي گروه شدند به همراه دفاعيهها صادر ميعقيدتي گروه

با  جلد اول 1.گرد آوري شده است النبي المسلحاي دو جلدي با عنوان نظامي مصر، در مجموعه
فيـر و  گيـري انديشـه تك  اي كوتاه و تحليلي درباره علـل شـكل  ، با مقدمهفرعي الرافضون عنوان

هـاي سـرّي   نامـه پس از آن، متن اصلي ميثاق. شودخشونت ديني، از سيد احمد رفعت آغاز مي
در جلـد دوم بـا عنـوان    . هاي اسلامي دهه هفتاد، بدون هيچ گونه تحليلي ارائه شده اسـت گروه

هـاي اصـلي سـلفيان دهـه     نامـه ميثـاق » اسلام اعتراضـي «، پس از تحليل مفهوم الثائرونفرعي 
ايـن كتـاب،   . شـده اسـت  هاي نظـامي مصـر، ارائـه    هاي آنان در دادگاهبه همراه دفاعيه هشتاد،

هـاي اسـلامي اسـت كـه از طريـق آنهـا       هاي گروهترين مرجع موثق درباره مباني و انديشه مهم
هاي اخيـر و تـأثيرات آن بـر    ها در دههتوان به تبيين اهداف، علل ظهور و انتشار اين نهضت مي

  . جتماعي مصر و ديگر كشورهاي عربي و اسلامي پي بردحيات سياسي ا
ترين آراء و نظريات سلفيان جديد ذيل پنج ويژگي بـارز آنـان    در اين قسمت، به بيان مهم

  .اندهاي سلفي جديد، به سلفيان تكفيري مشهور شده چرا جماعت ،پردازيم تا معلوم شود مي
  
دانستند، و به تبعيت از سلف صالح مي سلفيان قديم، خود را مقيد .تبعيت از سلف صالح .1

در حالي كه . شدسلف صالح در نظر ايشان، محدود به صحابه و تابعين، يا پيروان ايشان مي
سلفيان جديد، مرز زماني و عقيدتي صحابه و تابعين را شكسته و افكار خود را بيشتر به افكار و 

لافت اسلامي از پيامدهاي اعتقاد به خ هعادا. اندآراي ابن حنبل و ابن تيميه مستند ساخته
شود و اين خلافت از نظر ايشان موجب حراست از دين و دنيا مي. انديشه پيروي از سلف است

. جوامع جاهلي استاين اصل به معناي طرد كامل . تحقق يافتني است "بيةالإنقلا"امر با اصل 
هاي مختلف زندگي است، همه ، كه به معناي ايجاد تغيير در عرصهبيةنقلابه موجب اصل الا

                                                  
م منشر 1991توسط انتشارات رياض الريس للكتب و النشر، در لندن و در سال  النبي المسلح،ولين چاپ كتاب ا .1

  . ست و مجازات سنگيني داردها در مصر جرم ا داشتن اين كتاب. شده است
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 هايها و جوامع ملي و بين المللي امروزي به دليل اتخاذ مباني غير اسلامي در حوزه سازمان
   1.شوندشايسته طرد تلقي مي شمار آمده بهاعتقادي، اخلاقي و تشريعي، جاهلي 

 ، تاريخ اسـلام را »سلاميالاحياء الا«نامه السعيد حبيب، از رهبران الجهاد، در ميثاقكمال 
گيري نظام حاكم از دستورات الهي، بـه چهـار مرحلـه    از جهت وابستگي جامعه به اسلام و بهره

بندي، جامعه دوره خلفاي راشدين را به عنوان مرحلـه اول و   وي در اين تقسيم 2.كندتقسيم مي
ها بين جامعه و روش  در مرحله دوم، نخستين گسست. داندنمود كاملي از نظام زنده اسلامي مي

لام بروز كرد و رهبري سياسي از رهبري فكري جدا شد و تحـول حقيقـي جامعـه بـه سـوي      اس
در مرحله سوم، كـه پـس از سـقوط    . جاهليت، كه همان تبديل خلافت به سلطنت بود آغاز شد

اي اسـلامي فاصـله گرفـت؛ و دوره    هكلي از روش و انديش شود، جامعه بهخلافت عثماني آغاز مي
هـايي از مـردم   كنيم، مرحله چهارم تاريخ اسلام اسـت كـه گـروه   دگي ميدر آن زن اكنونكه ما 

ما خواهان بازگشت به بهتـرين  «: گويدوي مي 3.دهندفرياد بازگشت به جامعه اسلامي را سر مي
م از عـالَ  نجـات دوره تـلاش بـراي    ،روزگار هماهنگي بين جامعه و اسـلام  ،تاريخ هستيم همرحل

قـرن پـيش در آن    چهـارده  بايد به اسلام خالصـي كـه بشـريت    ما. هاي جهل و جاهليتانديشه
بنا براين، بازگشت به اسلام زمـان پيـامبر و صـحابه و تبعيـت كـردن از       4.»بازگرديم ،زيست مي

در سخن از جامعيت و شمول . شودشئون زندگي، تنها راه احياي اسلام تلقي مي هايشان در هم
تني است كه ايشان بر ايـن نظرنـد كـه بـا اجـراي      در انديشه سلفيه، گف» پيروي از سلف«اصل 
تـوان  هاي نظامي و قضايي دوران سلف در عصـر حاضـر، مـي   هاي آموزشي و اعمال اسلوبشيوه

   .صراحت اشاره خواهد شد مقاله به مواردي از اين دست به هدر ادام. اسلام را احيا كرد
ني و فلسفي در فهم كتـاب و  هاي عقلاكاربرد روش 5،الايمان لةرساصالح سريه در مقدمه 

سنت و گسترش فرق و مذاهب سياسي پس از عصر خلفاي راشدين را نتيجه دور شدن از مسير 
اختلافـاتي كـه    ،دانـد سلف در فهم كتاب و سنت، و اختلاف دانشمندان در مسائل اعتقادي مي

                                                  
  . 117 -114، الرافضون): 1(النبي المسلح : نك .1
  .  217، الثائرون): 2(النبي المسلح  :نك .2
  . 238ـ  218همان،  .3
  . 220، الثائرون): 2(النبي المسلح  :نك به .4
واقع اعتقـاد نامـه و خـط مشـي      اين وثيقه در. است يةالعسكر لفنيةمنشور اعتقادي تنظيم ا الايمان، لةرسا وثيقه .5

  .      توسط رهبر گروه، صالح سريه صادر شد 1973باشد كه در سياسي سازمان مي فكري
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رتكـب گنـاه   بيشتر حول محور صفات خدا و تأويل آنها، مسأله قضا و قدر، قضيه خلق قـرآن و م 
صالح سريه حتي در مسائل تفسير و علوم قرآن نيز معتقد بـه پيـروي از سـلف     1 .دادكبيره رخ 

باشد بلكه بسـاطت و سـادگي   » مانعي«كند كه بين انسان و قرآن نبايد هيچ او توصيه مي. است
ه بر اين چ ،پذيردوي تفاسير فقها و صوفيه را نمي 2.كندقرآن، وجود هرگونه تفسيري را نفي مي

كنند كه بـا ظـاهر آنهـا تناسـب     باور است كه ايشان اسرار و رموزي را براي آيات قرآن بيان مي
پذيرد كه مبتني بر زبان عربي ساده، احاديث نبوي يا منطبق بـر فهـم   وي تفسيري را مي. ندارد

ول بـه  در تفسير حقيقي قرآن بايد به تنفيذات و فهم عصـر ا «: وي معتقد است 3.عصر اول باشد
كثيـر بهتـرين    دليل دسترسي آنان به نقل صحيح اعتماد كنيم و براي ايـن منظـور تفسـير ابـن    

   4.»تفسير است
در انديشه شكري مصطفي، ديگر رهبر سـلفي، تبعيـت از سـلف صـالح منحصـر بـه امـور        

وي بـا تكيـه بـر تعـدادي از     . اعتقادي نيست بلكه در امور نظامي هم بايد تابع سلف صالح بـود 
ديث منقول از پيامبر، كه معناي ظاهري آن حاكي از كاربرد شمشير در جنگ بين مؤمنان و احا

كفار است، و با كنايه زدن به ابزارهاي جديد جنگي سعي دارد اثبات كند كه بنابر سخن پيامبر، 
رسـد روش ظـاهرگرايي در   به نظر مـي . مؤمنان بايد در جنگها از ابزارهاي ابتدايي استفاده كنند

متون و تبعيت محض از سلف صالح باعث شده تـا شـكري از وجـود بعضـي كلمـات نظيـر        فهم
در متـون اسـلامي، چنـين    » الخيل، إرموا و إركبوا، رباط الخيل، السهام، الصف، السيف، النبـل «

هـاي   در واقع شـكري از يـك طـرف تصـور كـرده كـه چـون در جنـگ         5.برداشتي داشته باشد
جايي براي اسب و تير و شمشير و صف بستن نيسـت، و از آنجـا   الكترونيكي و پيشرفته امروزي 

كرد كه پيامبر كلمـه عربـي   كه زبان عربي و توانايي پيامبر در سخنوري، اين امكان را ايجاد مي
توان نتيجه گرفت كه مراد اين متـون از جنـگ،   را جايگزين اين كلمات كند، پس مي» اسلحه«

نظام جنگي دو لشـكر  «: كند كهيثي از پيامبر نقل مياو حد 6.همان جنگها به سبك قديم است
بندنـد  لشـكرها مقابـل يكـديگر صـف مـي     . خواهـد بـود   "نظام صف"همانند نظام قديم، يعني 

                                                  
  .32، الرافضون): 1(النبي المسلح : نك .1
  . 35همان،  .2
  .36همان،  .3
  .همانجا .4
  .131ـ  129، الثائرون): 2(النبي المسلح : نك به .5
 .130همان،  .6



 177/ ها خاستگاه و انديشه: يا الجهاديون سلفيان تكفيري
 

ها  كند كه نظام صفي، مناسب جنگپس از آن تأكيد مي. »شوندكه براي نماز مرتب مي چنان آن
                1.هاي جديد نيست و سلاح

را بر اساس فتـاوي ابـن    ئبةالغا يضةالفرالجهاد، رساله  عةم فرج، رهبر جمامحمد عبدالسلا
فـرج در ايـن رسـاله بـا تكيـه بـر احاديـث        . نگاشت) ه744(، و تفسير ابن كثير )ه728(تيميه 

استناد به آراي  با رواياتي منقول از ابوهريره و ابن عباس، و گاهي به پيامبر اكرم و غالبامنسوب 
فـرج  . بندي خود را به اسـلافش نشـان دهـد    كند پايرگانه اهل سنت سعي ميكلامي ائمه چها

دار الكفر و دار الاسلام، ارتـداد حاكمـان عصـر،    «ترين سخنانش را در ذيل موضوعاتي مثل  مهم
مقايسه بين حاكمان مغول و حاكمان عصر، حكم كمك به افراد مرتد، حكم مسلمانان فـراري از  

» مغولان، مجازات ترك جهاد و شبهات فقهي درباره جهاد با مغـولان لشكر تاتار، احكام جنگ با 
عبدالسـلام  . اسـت » كفر و جهاد با كفـار «محور سخن در همه مباحث فوق  2.مطرح كرده است

-اي بين مغولان و حاكمان عصرش انجـام مـي  كثير، مقايسه تيميه و ابن فرج با تكيه بر آراي ابن

م اقرار به اسلام و شهادتين، از اجراي احكام الهي سر بـاز  رغ وي معتقد است مغولان، علي. دهد
رهبرانشـان و حاميـان آنهـا     و بردنـد، هاي اسلامي هجـوم مـي   زدند، به مسلمانان و سرزمينمي

هـاي   به نظر فرج هر كـس از اوامـر جاهلانـه و سـنت    . ار بودندذگ افرادي منافق، زنديق و بدعت
پس از وصـف  وي . باشد اناگر چه مسلم ،آنها خواهد بودكافرانه مغولان پيروي كند، از دوستان 

   3حاميان و اطرافيانشان نيست؟ و همان صفات حاكمان امروز آيا اين صفات: گويدمي مغولان
   

ترين مباني عقيدتي سلفيان قديم، پيروي  از مهم .تمسك به ظواهر نصوص قرآن و سنت .2
سلفيان جديـد نيـز بـا تكيـه بـر      . و تفسير بوداز ظاهر نصوص قرآن و سنت و مخالفت با تأويل 

ها، احكام شرعي و معناي ظاهري متون ديني و فارغ از هرگونه تفسير و تأويلي به توجيه فعاليت
كارگيري فراوان آيات قرآن و بـدون توجـه    آنان در روش بيان خود با به. پردازندتكاليف خود مي

نها يا شأن نزول خاص هر آيه، در ترسيم چهـره  به ارتباط منطقي آيات محكم يا متشابه بودن آ
اي در براي اثبات اين ادعا به گزارش نمونـه . كوشندپندارند، ميمي واقعي اسلام، چنان كه خود

   .كنيمهاي هر يك از رهبران گروه بسنده ميانديشه
                                                  

  .همانجا .1
  . 141ـ  129،  الرافضون): 1(النبي المسلح : نك به .2
  .131ـ  130همان،  .3
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نگري در مسائل ديني شـد،   صالح سريه معتقد است يكي از عواملي كه سبب تعمق و ژرف
هاي عقلي در فهم كتاب و سـنت فقـط بعـد از ورود فلسـفه يونـاني،       روش. هاي عقلي بود روش

در حالي كه صحابه مطالب و مسائل ديني را با ايمـان و   ؛هندي و فارسي به زبان عربي، باب شد
وي ملائكه، شياطين و جن را متعلق به عالم غيب  1.پذيرفتندتسليم و  بدون تعمق و تحقيق مي

بحـث   .رسـد ها نمـي تر از آنچه در كتاب و سنت وجود دارد، بـدان  دانش انسان، افزون داند كه مي
فايده و بـدعتي شايسـته مبـارزه     كردن از اين مطالب، خارج از حيطه كتاب و سنت، باطل و بي

گير علماي از نظر صالح سريه، يكي از مشكلاتي كه پس از قرن سوم تا زمان حال گريبان 2.است
او آثار فقها، اصوليان،  3.لت از سخنان رسول االله و اعتماد به رأي رجال دين استاسلام شده، غف

داند و راهي كه بـراي خـروج علـوم    مي) جعلي(مفسران و صوفيان را مملو از احاديث موضوعي 
تـوان  نمي« 4:است) ص(نهد، فقط بازگشت به احاديث پيامبر پا مياسلامي از اين انحطاط پيش

معنا  كتاب و سنت به شعاري بي. بازگشت مگر با رجوع به قرآن و حديث نبويبه اسلام حقيقي 
مـا  . انـد از سـنت غفلـت كـرده    كاملاشناسند تبديل شده است؛ زيرا افرادي كه اين شعار را مي

        5.»به عنوان الگو آموزش دهيم هم مطالعه كنيم و سيره را در كنارناچاريم كتاب و سنت را 
حـق و  «معنـاي   6»نامه خلافتميثاق«، در ةالتكفير و الهجر عةر جماشكري مصطفي، رهب

خداي تعالي براي نصرت دينش، صـراط مسـتقيم را قـرار داد و    : كندرا چنين تبيين مي» باطل
. حق بودآفريد و هر دستوري كه داد نيز بررا به حق  خداوند همه اشيا. تقديري بهتر از اين نبود

شـكري سـپس بـراي    . نيست بيهودههاي او  و هيچ يك از فرمان د نشدوارباطلي  كاراو در هيچ 
 ظَـنُّ  لـك ذَ  باطلاً بينهمُا ما و الْأرَض و السماء خلََقْنَا ما و« 7:آوردتأييد سخنانش آيات زير را مي

 9؛»يعلمَونَ لا أكَْثرََهم لكنَّ و بِالحْقِّ إِلاَّ ناهماخلََقْ ما« 8؛»النَّارِ منَ كَفَرُواْ لِّلَّذينَ فوَيلٌ  كَفرَُواْ الَّذينَ
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 ـ   ربى جعلَها قَد قَبلُ من ياىؤْر تَأْوِيلُ هذَا« 1؛»يعلمَونَ  لككَـذَ « 3؛»حـقٌّ  اللَّـه  وعـد  إِنَّ«  2؛»احقّ
قَّتح تَِكلم كبر لىينَ عقُواْ الَّذَفس ُمنوُنَ لاَ أَنهؤْمبـا  »حق و باطل«شكري در ادامه بحث  4.»ي ،

، بـه سـخن گفـتن از تـلاوت قـرآن      »حـق « بيان معـاني لغـوي، اصـطلاحي، قـدري و تكليفـيِ     
تلاوت قرآن از نظر او امري است به حق و براي حـق، زيـرا شـنونده را از شـرايط و      5.پردازد مي

شـكري بـا   . اسـت فايـده   نكند بـي تلاوتي كه شنونده را از آينده آگاه . كندوقايع آينده مطلع مي
تـرين  وسـيله ابتـدايي  ه هاي الهي درباره نصرت مؤمنان و غلبه نظامي بر كافران باعتقاد به وعده

هاي جديد را به ديده او وجود سلاح. كندابزارهاي جنگي، هرگونه تأويلي در اين زمينه را رد مي
از نبرد بزرگي بين مؤمنان و كافران در آخـر  نگرد و با تكيه بر رواياتي منقول از پيامبر، انكار مي

او . افتـد دهد و معتقد است اين نبرد نيز با ابزارهاي جنگي زمان پيامبر اتفاق ميالزمان خبر مي
با تفسير شمشير و سنگ، به بمب و توپ نظامي، مخالف است و بر خلاف ديگران دجال را نماد 

هـايي   گويد نبايد اسبوي مي. داندماد قحط نميشر، عيسي را نماد خير، و يأجوج و مأجوج را ن
شكري با تمسك به  6.را كه پيامبر حتي از رنگشان در آخر الزمان خبر داده، به تانك تعبير كرد

، »امـي « پيـامبر « :گويـد مي 7»...رسولاً الْأُميينَ في بعثَ الَّذي هو«در آيه » أُمي«به معناي لفظ 
كسـاني  . ، بهترين امتي كه برگزيده شده تا قرآن كريم را بيان كنـد دپيشاپيش اين امت قرار دار

تأويـل كننـد، بداننـد كـه مـا امـت        آن را به غير از معناي ظاهري» ميةالأ«خواهند لفظ كه مي
هاي لغـت،   در كتاب» ميةالأ«معناي لفظ . دانيم و نه حساب كردننه نوشتن مي ؛هستيم» امي«

                                                  
  .دانند نمى بيشترشان ولى نيافريديم، حق به جز را آنها ما: 39سوره دخان، آيه  .1
 .گردانيد راست را آن پروردگارم اينك و بودم ديده قبلا كه است خوابى تعبير اين: 100سوره يوسف، آيه  .2

  .است حق خدا  وعده كه بدانيد: 55سوره يونس، آيه  .3
 حقيقت به كردند]  لجاجت و[ نافرمانى كه كسانى ى باره در پروردگارت سخن گونه اين: 33سوره يونس، آيه . 4

  .آورد نخواهند ايمان آنها كه پيوست
  .116، الثائرون): 2(النبي المسلح : نك .5
  .131همان،  .6
 و خواند مى آنها بر را او آيات كه برانگيخت خودشان از پيامبرى هااُمي ميان در كه آن اوست: 2سوره جمعه، آيه  .7
  .بودند آشكارى ضلالت در پيش از كه حقا آموزد، مى حكمتشان و كتاب و سازد مى پاكشان و
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كسي است كه » امي«: بيان شده القاموس المحيطكه در  ، چنانناتواني از نوشتن و حساب است
      1».يا از روز تولد نوشتن نياموخته و هم چنان بر همين حال باقي مانده است ،نويسدنمي

  
سلفيان براي عقل و تفسير عقلي به . تأكيد بر نقل و مخالفت با علم و دانش جديد .3 

يد، اهميتي قائل نيستند و به لحاظ روشي هاي جد معناي جامع كلمه، شامل همه دانش
در نظر آنان علم و . دارندهاي علمي و عقلي مقدم ميمنقولات ديني و احكام شرعي را بر داده

به عبارت ديگر، علوم مختلف بايد انسان را براي . شرع باشند جهتعقل هنگامي مفيدند كه در 
زيرا  ،اند» فتنه«هاي عقلي بشري ، دانشدر اين ديدگاه. آخرت و انجام امور معنوي آماده كند

د؛ قبل از هر چيز، عبادت و پرستش خداوند اهميت دارد و نكننياز مي انسان را از خداوند بي
  . پس از آن تعلم و تعقل در حد ضرورت

. حاصل كاوش در نظرات و آراء صالح سريه، چيزي جز تثبيت و تقويت مبناي فوق نيست
يعني هر خير و شـري كـه بـه    (كي از اصول اسلام، ايمان به تقدير است كه ي وي با تأكيد بر اين

 ـ  : گويد، مي)رسد به خواست خداوند استانسان مي نخسـت، اعتقـادات    هپس از قـرون سـه گان
ولي ما اين جدل بيزانسـي   كشيده شدجبر و اختيار ههاي فلسفي دربارمسلمانان به سمت بحث

پذيريم، چراكه انسان در هر دو فرق مختلف تقسيم كرد نميكه مسلمانان را به  را يا عقل يوناني
در پرتـو همـين مبنـا، معيـار درسـت در       2.حالت جبر و اختيار بايد دستورات الهي را اجرا كند

تفسير حقيقي قرآن اين است كه ": شودتفسير قرآن و چگونگي ايمان به آخرت نيز توصيف مي
 3."، يعني تفسـير قـرآن بـا قـرآن    گردآوريم، ندواحد كلمات متشابه يا آياتي را كه داراي موضوع

صالح سريه در هيچ يك از مسائل معرفتي و ديني، جايگاهي براي تعقل و انديشه منطقي قائـل  
سازي منطقـي، و اسـتدلال    سازي منطقي نيست، زيرا قانع مراد از ايمان به آخرت، قانع«: نيست

                                                  
أخرجـت   مـة و التي إمامها النبي الأمـي هـي خيـر أ    ميةالأ مةإن هذه الأ(؛ 122، الثائرون): 2(النبي المسلح : نك .1

لا ...  ميـة أ مةإنا أ. لغير المعني الظاهر منها ميةو علي الذين يريدون أن يؤولوا لفظة الأ«... للناس ينص القرآن الكريم 
الأمـي مـن لا    :وكما جاء فـي القـاموس المحـيط   ... بعدم الكتابه و الحساب ...  ميةفشرح لفظ الأ. »نكتب و لا نحسب

  ).لم يتعلم الكتاب و هو باق علي جبلته ميةيكتب أو من علي خلقه الأ
  . 38، الرافضون): 1(النبي المسلح : نك .2
  .36، همان .3
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ايمان به آخـرت يعنـي يقـين    . كندخارج نميشود و صاحبش را از كفر علمي ايمان ناميده نمي
      1.»كردن به حقيقت بهشت و جهنم

» فتنـه «شكري از علم، تعبيـر بـه   . بند است شكري مصطفي نيز به تقدم نقل بر عقل، پاي
شـكري تفسـير سـوره    . كندنيازي بشر معرفي مي كند و علم را سبب سركشي و طغيان و بيمي

از . دانـد گيـري ايـن فتنـه مـي    نازل شده، ناظر و بيانگر سير شكل علق را كه اولين بار بر پيامبر
، بنـدگان را بـه يـادگيري    »قْـرأَْ بِاسـمِ ربـك   ا«ديدگاه وي، خداوند در اين سوره با نـام خـويش   

ولـي بنـدگان بـه    » علَّم الْانسانَ ما لَـم يعلَـم  «خواند چيزهايي كه منجر به عبادتش شود فرا مي
أَن رءاه  كلاََّ إنَِّ الاْنسانَ لَيطغْىَ«: م، از عبادت و پيمودن مسير حق منحرف شدندعل هواسطه فتن

كند علمي كه خداوند براي بشر قرار داده تا طغيان نكند و دانشـي كـه   او تصريح مي 2.»استغَنْى
 3.عبـادت پروردگـار  مقصـودش  پيامبر بر هر مسلماني واجب كرده همانا دانش آخـرت اسـت و   

دانـد و  ري مصطفي با تأكيد بر سيره پيامبر، پـرداختن بـه هـر گونـه دانشـي را نـافع نمـي       شك
پذيرد كـه  آموزي را به نحوي مي او علم. خواندمسلمانان را فقط به بندگي و عبادت الهي فرا مي

ها را به عبادت و روزها را به تلاش در راه  محمد و اصحابش كه شب«: به سود آخرت باشد قطعا
توانستند به دانش طبيعيات و رياضيات، كاوش در فضـا و يـا سـاختن     گذراندند، آيا نمييخدا م

من معتقدم مسلمانان در درجه اول، قبل و بعد از هـر چيـز، بنـدگان    « 4.»تمدن جديد بپردازند
اندوزي نزد مسلمانان براي نفس علم نيست، بلكه آنـان از ايـن طريـق     علم و دانش. خدا هستند
آموزند، چراكه يادگيري اينان به قدر ضرورت مي. كنند نه دنياراي آخرت آماده ميخودشان را ب

  5.»بيش از ضرورت، براي غير خدا خواهد بود
هـاي نظـامي آينـده     ، جايي كـه خبـر از پيـروزي   »نامه خلافتميثاق«شكري مصطفي در 

جنگـي بـين   "ه مفهوم حديث اين اسـت ك ـ . كنددهد، حديثي را از پيامبر نقل مي مسلمانان مي
انجامـد و هـيچ يـك از طـرفين،     دهد كه سه شبانه روز به طول ميمسلمانان و روميان روي مي

                                                  
  .37همان،  .1
  .123، الثائرون): 2(النبي المسلح : نك .2
 .124همان،  .3

  .120همان،  .4
  .124همان،  .5
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آنگـاه شـكري بـا     1".شـود كه در روز چهارم، پيروزي نصيب مسلمانان مي شوند تا اينغالب نمي
دهنـد،  هاي جديدي كـه شـب و روز را تشـخيص نمـي    برقي و سلاح وسايل«: گويد و شعف مي

هـاي الكترونيكـي، و ابزارهـاي خبـر رسـاني و اطلاعـاتي       ايند؟ خودروهاي جنگـي، دسـتگاه  كج
     2؟»كجايند

پـذيرد و  عبدالسلام فرج نظر برخي را كه معتقدند طلب علم هم نوعي جهـاد اسـت، نمـي   
كند تعبير مي» اقل السنن و المستحبات«او از علم به . داندمي» جهاد و قتال«تنها امر واجب را 

وي مجاهـدين غيـر    3.دانـد مـي » واجـب كفـايي  «تقابل علم و جهاد را تقابل واجـب عينـي و   و 
اند، بـر دانشـمندان   دانشمند بسياري را كه از زمان پيامبر تا كنون سبب عزت و نصر اسلام شده

علمـاي   دهد؛ چراكه بر اين نظر است كه هنگام هجوم ناپلئون به مصـر، دانـش   الازهر برتري مي
. ترين سلاح براي رويارويي و مقابله با كفار، جهاد است نه علم رندهپس ب. نبخشيد الازهر سودي

ض الهـي  يوي در صدد تحقير قدر و ارزش علم و علما نيست بلكه نظرش اين است كه نبايد فرا
به  4سوره توبه چهاردهمفرج سخنش را با آيه . را با پرداختن به اموري مثل طلب علم، ترك كرد

   5.بردپايان مي
  
ترين و مؤثرترين مبناي كلامي سلفيان  مهم. ي و مصداقي شرك و كفريتوسعه معنا .4

اند كه هر كسي كفر را گسترده هقدري داير آنها، به. ي و مصداقي كفر استيجديد، توسعه معنا
اينان انجام هر امري را كه مانع عبادت الهي باشد، كفر قلمداد . گيردغير از خودشان را در بر مي

هاي مختلف علمي، نظامي، فرهنگي، اقتصادي و كنند حتي اگر اين امر، پيشرفت در زمينهمي
تفكر سلفي با الهام از شرايط و امكانات زندگي زمان . هاي مادي باشد يا برخورداري از نعمت

                                                  
غير غالب ـ و هكذا ثلاث ليال ـ    حتي يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء و هؤلاء كلٌفيقتتلون ): ص(قال رسول االله  .1

  .فاذا كان اليوم الرابع نهز اليهم بغيه اهل الاسلام فيجعل االله الدبره عليهم
 .130، الثائرون): 2(النبي المسلح : نك .2

  .135، الرافضون): 1(النبي المسلح : نك .3
 آنها با: مؤمْنينَ قوَمٍ صدور يشفْ و عليَهمِ ينصرْكمُ و خزُْهِمي و بِأَيديكمُ اللَّه يعذِّبهم وهمقَاتلُ: 14سوره توبه، آيه  .4

 آرام را مؤمنان هاى دل و دهد نصرت آنها بر را شما و سازد خوارشان و كند عذابشان شما دست به خدا تا بجنگيد
  .بخشد

  .135، الرافضون): 1(ح النبي المسل: نك .5
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پيامبر، معتقد است مسلمانان امروز نيز بايد به همان شيوه و در سطح امكانات عهد رسول االله 

  .استكفر  اندازهبيشتر از آن  ، چهزندگي كنند )ص(
مثل توسل به  بود،فردي  اي از عبادات و عقايد گونهشرك و كفر نزد سلفيان قديم، بيشتر 

ولي شرك و كفري كه سلفيان جديد به آن معتقدند و از آن بـه  . يا، نذر، شفاعت، زيارت قبوراول
-گي اجتماعي و مدني شخص را در بـر مـي  ون زندؤهمه ش كنند، تقريباتعبير مي» كفر جديد«

 1هاي نو يا گرويدن بـه مكاتـب فكـري و فلسـفي،    در نظر سلفيان جديد پيروي از انديشه. گيرد
چه در جهت اهداف و  هاي دولتي چنان اشتغال در ادارات و سازمان 2عضويت در احزاب سياسي،

از  4هـاي مـذهبي و ديپلماتيـك،    و انجام برخي از مراسم و آيـين  3هاي سلفي نباشد،منافع گروه
هاي اسلامي از جمله دولت مصـر   دولت هسلفيه، هم. آيداعمال مشركان و كافران به حساب مي

را  7و حتي اجـراي قـوانين دولتـي    6و هرگونه حمايت از دولت يا همكاري با آن 5داندرا كافر مي
 ـ   تصـديق مـي  ها و آراي سلفيان، اين نكتـه را  در واقع انديشه. ممنوع كرده است  هكنـد كـه حرب

  . تكفير، جوازي است براي انجام هرگونه عمليات جهادي
شرك يا كفر . كند، كفر اكبر استگفتني است كفري كه سلفيه ديگران را به آن متهم مي

» مرتـد «شود و اصطلاحا اكبر، حكمي است كه به موجب آن، فرد متهم، از دين اسلام خارج مي
 الإيمان لةرساتري غير از خروج از اسلام دارد كه آنها را از ت سنگيناين حكم تبعا. گيردنام مي

 ؛شـود  همسرش به وي حرام مـي است؛ ريختن خون فرد كافر حلال « :كنيمنقل ميصالح سريه 
نه تنهـا از   چنين شخصي. كردپس از مرگ نبايد بر او نماز خواند و در گورستان مسلمانان دفن 

وي  8.برد بلكه حق دخالت در اموال خويش را هـم نـدارد  ديگران ارث نمياز مانده  اموال برجاي
شـبيه   9».دهـد از اجماع صحابه بر كفر و ارتداد تاركان زكات خبـر مـي   الايمان لةرسادر مقدمه 

                                                  
 .42همان،  .1

 .همانجا .2

  .44، 43، 42همان، : نك .3
  .46همان،  .4
  .39همان،  .5
  .  43همان،  .6
  .44همان،  .7
  .44همان،  .8
  .31همان،  .9
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اسلامي زمـانش   حاكمان، درباره ئبةالغا يضةالفرهمين احكام را محمد عبدالسلام فرج در رساله 
-وي رسـاله . ، بسيار قابل تأمل و در خور توجه است»كفر«ريه در بحث از آراي س. كندبيان مي

كند و قائل است كه پـژوهش در  اش را نخستين رساله علمي در تشخيص كفر جديد معرفي مي
تر از پژوهش در اعتقادات گذشته است؛ زيرا اين كفر گروهي، خطر بزرگي بـراي   كفر جديد مهم

هـا   ها و كشورهاي اسلامي را به سبب اتخاذ روشسازمان وي همه 1.شودمسلمانان محسوب مي
كند و اين كفـر جديـد را شـديدتر از كفـر      و قوانيني غير از قوانين كتاب و سنت، كافر تلقي مي

پندارد؛ زيرا مشركان عصـر جاهليـت بـراي نزديـك شـدن بـه خـدا،        مشركان عصر جاهليت مي
 3.انـد برگزيـده » االله«يان ديگـري را بـه جـاي    دوره اخير، خدا ولي كافران 2كردندپرستي مي بت

هـاي همـه    كند با ارائه دلايلي از كتاب و سـنت، ثابـت كنـد كـه حكومـت     صالح سريه سعي مي
برخي از آيـات،  . هايي كافر و جوامع اسلامي نيز، جوامعي جاهلي اندكشورهاي اسلامي، حكومت

 لاَ ربك و فَلاَ« 4:يرد از اين قرار استگهاي اسلامي مي كه وي آنها را شاهد بر اثبات كفر حكومت
 يسـلِّمواْ  و قضََـيت  مما حرجَا أَنفسُهِم فىِ يجدِواْلاَ ثُم بينَهم شجَرَ فيما يحكِّموك  حتى يؤْمنُونَ لَا

 مـنْ  ةُالخِْيـرََ  لهُـم  يكُـونَ  أَن أَمـرًا  رسولهُ و اللَّه قضَى إِذَا مؤْمنةٍَ لاَ و لمؤْمنٍ كاَنَ ما و« 5؛»تسَليما
مرِهأَم  ن وصِ معي اللَّه و َولهسر بيِناً ضلََالاً ضَلَّ فَقَد6؛»م »ن وم ْكُم لَّما يحِأَنزلََ بم  اللَّـه  لَئـكفَأُو 

مرُونَ ه7؛»الْكَاف »نْ وم لَم كُمحاللَّ أَنزْلََ بمِا يه كفَأُولئ مونَ هم8؛»الظَّال »ـنْ  وم  لَـم  كُـمحبمِـا  ي 
با توجه به سياق و مفهوم ظاهري آيات، مطلـوب   سپسسريه  9.»الْفاسقُونَ هم فَأُولئك اللَّه أَنزْلََ

                                                  
  . 32همان،  .1
 خـدا  جـز  هك كسانى و خداست، براى خالص دين و عبادت كه باش آگاه  :فرمايد مي 3خداوند در سوره زمر، آيه  .2

: ( ... كننـد  نزديـك  خـدا  بـه  را مـا  كـه  ايـن  براى جز كنيم نمى عبادت را آنها ما:] گويند مى[ اند گرفته سرپرستانى
  ...).زلفْىَ  اللَّه إلِى ليقَرِّبوناَ

 .33، الرافضون): 1(النبي المسلح : نك .3

  .41ـ  39 ،همان .4
آورند مگر اين كه در اختلافى كه دارند تو را داور  رت سوگند، ايمان نمىپس نه، به پروردگا: 65سوره نساء، آيه  .5

  .چون و چرا تسليم شوند اى ملالى نيابند و بى گاه در دلشان از حكمى كه كرده داور كنند و آن
و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و رسولش به كارى حكم دهند، براى آنها :  36سوره احزاب، آيه .6

  . و هر كس خدا و رسولش را نافرمانى كند، قطعا دچار گمراهى آشكارى گرديده است. ان اختيارى باشددر كارش
  .و هر كه به موجب آيات الهى حكم نكند، آنها واقعا كافرند:  44سوره مائده، آيه  .7
  .و هر كه مطابق آيات الهى داورى نكند، آنها حقا ستمگرند:  45سوره مائده، آيه  .8
  .اند و هر كه مطابق آيات الهى حكم نكند، آنها قطعا از اطاعت خدا بيرون رفته:  47مائده، آيه  سوره .9
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ظلم و فسق در زبـان قـرآن،   «: كندخويش را از مرتبط كردن آنها به يكديگر چنين استنباط مي
سوره نساء را به اين دليل  65سريه، برخي آيه به نوشته . »كندو شرك و نفاق دلالت ميبر كفر 

دانند و معتقدند از استدلال بر ايـن آيـه   كه در حق يهوديان نازل شده، بر مسلمين منطبق نمي
اي برابـر اسـت بـا    هاز نظر سريه چنين عقيد اما .هاي اسلامي را ثابت كردتوان كفر حكومتنمي
مـراد  ظـاهر  . كنـد گويد كه خود بدان عمـل نمـي  به اين كه سخناني مي كردن رسول االله متهم
مسلمانان نازل شده، چرا پيامبر بايد با همين آيـه  ناكه اگر اين آيه در خطاب به  استاين  سريه

به يهود  آيا پيامبر. مسلمين را مخاطب قرار دهد و آنها را به عمل به آيات كتاب الهي فرا بخواند
اماكن در  مردان و زنانمشترك حضور وي  1گويد كه اگر به آيات الهي حكم نكنيد، كافريد؟مي

آشكارا دشنام دادن به خدا و دين، ترك علني فرائض اسلام، وجود شراب و قمار  اماكن عمومي 
از نظر صالح . شماردگري را نشانه جاهليت اين جوامع بر مي و زنا، گسترش دروغ و فساد و حيله

  : هاي زير مستحق صفت كافرند شخاص با انجام فعاليتسريه، ا
هـاي ايـدئولوژيك مثـل احـزاب كمونيسـتي، حـزب       ها و گروه عضويت در احزاب، انجمن .1

سوسياليستي بعث عرب، حزب ناسيوناليست سوريه و اتحاديه سوسياليستي اعراب؛ عضويت 
اســلام مثــل مكتــب هــا و عقايــد مخــالف هــاي فراماســونري؛ برگزيــدن انديشــهدر انجمــن

ماترياليسم، اگزيستانسياليسم يا پراگماتيسم؛ تبعيت از مكاتـب سياسـي نظيـر دموكراسـي،     
   2.گرايي گرايي و قوميتكاپيتاليسم، سوسياليسم، مليت

   3.هرگونه تأييد و حمايت از دولت و احزاب كافر .2
ه اعضـاي كميتـه   ايـن بنـد هم ـ  . هرگونه مشاركت در آماده كردن و اجراي قوانين دولتي .3

مشاوران، نمايندگان مجلس، هيئت دولت، رئـيس جمهـور، قاضـيان، نيروهـاي تحقيقـاتي،      
  4.شودكنند، شامل مينيروهاي امنيتي و خود مردم را كه به اجراي قوانين كمك مي

انتقـاد از احكـام    گونـه هـر  . مخالفت كردن با احكام اسلام به بهانه عقب ماندگي و تحجر .4
خداي سبحان و كفر صـريح   بهماندگي، اعتراض  د شرعي به اسم تحجر و عقباسلام و حدو

از آن جملـه،   ؛اي در پـي دارد كفري است كه احكـام و تبعـات ويـژه    مراد از اين كفر،. است

                                                  
  . 39، الرافضون): 1(النبي المسلح : نك .1
  . ها از سريه است همه مثال.  42همان،   .2
  . 43همان،  .3
  .44همان،  .4
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-كساني كه ريش گذاشتن را مايه عقب ماندگي و كوتاه كردن آن را موجـب پيشـرفت مـي   

   1.دانند، كافرند
گرايي يـا  مثل اعتقاد به اصول مليت ،پيشينه فرهنگي كفر و جاهليت افتخار و مباهات به .5

هـاي   كننـد و آن را بـر ارزش  گرا كه ميراث فراعنـه را زنـده مـي   مصريان ملي. گرايي قوميت
كنند، كافر بـه  گراياني كه از فرهنگ جاهلي اعراب پيروي ميدهند و قوماسلامي ترجيح مي

   2.آيند حساب مي
ن در امـور عبـادي مثـل نمـاز، روزه، زكـات و حـج و غفلـت از جوانـب         محدود كردن دي. 6

   3.اقتصادي، سياسي و اجتماعي دين
  4.دشنام دادن به خدا، دين و پيامبران .7
كفـر  «وي در اين مورد، از اصطلاح . هر يك از اركان اسلام به شكل فردي يا جمعيترك . 8

د، و اجماع صحابه بر تكفيـر مـانعين   كنبراي ترك گروهي اركان اسلام استفاده مي» گروهي
كننـدگان زكـات بـا    با توجه به اين بند، تـرك . گيردسخن خود مي ي بر صحتزكات را دليل

   5.به صورت گروهي كافر شدندكه فقط يك ركن از اسلام را ترك كرده بودند  اين
           6.. .  نظير نبوت پيامبر، تقدير، وجود ملائكه، جن و ،انكار عقايد دين .9

هـاي رسـمي جامعـه و آداب ديپلماتيـك     صالح سريه در ادامه اقسام كفـر، از برخـي آيـين   
، كـه برخـي از اوقـات توسـط     »سلام نظامي به پرچم«آيين  بروي . گويدكشورها سخن مي

و آن را يكـي از   گيـرد  خـرده مـي  شود، هاي ورزشي انجام مينظاميان، دانش آموزان و گروه
سـان ديـدن از   « يا اصطلاحا» سلام فرماندهان«نين او همچ. داندمي هاي جديد شرك آيين
، و يا ديدار سران كشورها از آرامگاه رهبران ديگر كشورها را از انواع مختلـف شـرك   »لشكر

   7.كندقلمداد مي

                                                  
  .جاهمان .1
  .جانهما .2
 .جاهمان .3

  .45همان،  .4
  .جاهمان .5
  .46همان، . 6
  .جاهمان .7
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ايمـان بـه    :قاعـده اول . بنددمردم به كار مي» تكفير«سريه در اين رساله، قواعدي را براي 
حال اگر بشر از اجراي برنامه الهـي كـه خداونـد    . رش نظام و شرايع الهي استخدا مقتضي پذي

جديـدي بـراي    و ترسـيم برنامـه  ) تشـريع (اري ذبراي او مقرر كرده سر باز زند و در صدد قانونگ
اسلام دين كـاملي اسـت و كسـي كـه بخشـي از آن را       :قاعده دوم 1.شود ميزندگي باشد، كافر 

 اقـرار  :ايمان شامل سـه ركـن اسـت    :قاعده سوم. ها كند، كافر استبپذيرد و بخش ديگري را ر
توان اشخاص را بـه كفـر   با از بين رفتن هر يك از اين اركان، مي قلبي، اقرار زباني، التزام عملي؛

   2.محكوم كرد
: كنـد مـي  وصـف  زوالو رو به  3شكري مصطفي وضعيت جهان را نابسامان، فاسد، كفرآلود

بـه  » كفـر بـه خـدا   «به سبب فساد، نافرماني و » اهل زمين« هت كه امروزواقعيت مسلم آن اس«
هـا و  هـاي فسـاد رسـيده و از شـيوه    بـه اوج قلـه  » بشـريت «اكنـون  ... د نشوپايانش نزديك مي

هـاي   افكـار و روش  ، گسـترده و مانـدگار شـده و مطمئنـا    امروز كفـر . هاي آن آگاه است مسلك
هـايش  كـه حركـت كفـر آهسـته و برنامـه      روزگاري. تبارور شده اس» محيط كفر«انحرافي، در

تـر در حـال    پريشان بود گذشت؛ كفرِ اين دوره بـه رهبـري يهـود، پرشـتاب، پيوسـته و مـنظم      
   4».گسترش است

و عبـادت را   شـمريد كند كه چرا شما كفر را فرهنگ ميشكري به مخالفانش اعتراض مي
و فرهنگ در نزد ما پرستش خداوند است و  عبادت از نظر ما يعني نماز و زكات و قرباني،. جهل
 6تر از ايمان به وحدانيت خدا و عبادت او وجود ندارد، وي معتقد است كه پيشرفتي بزرگ 5.بس

شكري معتقد است كه پـس از انقطـاع وحـي،    . نفاق و منافق در نظر او برابر است با كفر 6ندارد،
سـلفيان   7.ما يا كافرند يا مسلمان توان كسي را به نفاق محكوم كرد بلكه افراد در نزدديگر نمي

                                                  
 .جاهمان .1

  .49همان،  .2
همه مساجد بـه  . داندشكري مصطفي از ميان همه مساجد جهان، نماز خواندن را فقط در چهار مسجد جايز مي .3

هستند و اقامه نمـاز در آنهـا حـرام    » مسجد ضرار«غير از مسجدالحرام، مسجد الاقصي، مسجد قبا و مسجد نبوي، 
  .   178، ضوابط التكفير بين الامس و اليومقل از ضحي الخطيب، به ن. است

  .119، الثائرون): 2(النبي المسلح : نك .4
  .121ـ  120همان،  .5
  .121همان،  .6
  .139، همان .7
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 بـه . هاي مـادي هسـتند   از جمله شكري معتقدند كه كافران افرادي متنعم و برخوردار از نعمت
و بيشـتر بـه نـوعي اخـلاق      كردهمظاهر مادي دنيا را نفي  همين دليل است كه سلفيان معمولا

همـين   برپايهشكري . كنندقي ميمندي از دنيا را كفر تل، و هرگونه بهرهاند شدهزاهدانه متمايل 
نه امـت زينـت و پوشـاك و     مردان است امت اين امت« :كندمبنا مسلمانان را چنين وصف مي

كند كه خداونـد  لاي سخنش از اين دست آيات استفاده مي هوي در لاب 1.»كشاورزي و دامداري
 يـوم  فَـوقَهم  اتَّقَـواْ  الَّـذينَ  و  ءامنوُاْ الَّذينَ منَ خرَُونَيس و الدنْيا ةُالحْيو كَفَرُواْ للَّذينَ زينَ«: فرمود
  2.»مةالْقيا

وي احكـام و  . حاكمـان امـروز دنيـا دارد    دربـاره عبدالسلام فرج نيز آراي تكفيري مهمي، 
 1924به اين دليل كه پس از انحلال خلافـت در   ؛داندقوانين جوامع مسلمين را احكام كفار مي

منسوخ شدن احكام اسلام، قوانيني كه به دست كافران وضع شده بود جاي قـوانين اسـلام را    و
طور كه ابن كثير در تفسـير   از آن پس اوضاع و احوال مسلمانان شبيه مغولان شد، همان. گرفت

فـرج   4.بيان كرده است 3»يوقنوُنَ لِّقوَمٍ حكمْا اللَّه منَ أحَسنُ منْ و يبغوُنَ هليةِالجَْا فَحكْم أَ«آيه 
مصـاديق آن   هفرج همچنين بر اين نظر است كه حاكمان عصـر، باعـث گسـترش كفـر و توسـع     

گويد كفري است كه شخص را از دين اسـلام خـارج، و احكـام    كفري كه فرج از آن مي. هستند
 كنـد كـه  ل مـي وي در ادامه، نظر مسلمانان را از زبان ابن تيميه نق. كندخاصي را متوجه او مي

و شريعتي غير از شـريعت محمـدي را    اند بر كفر كسي كه ديني غير از اسلاممسلمانان متفق«
كنـد و بـه ذكـر    يافتگـان اسـتعمار معرفـي مـي     ، و پـرورش »مرتـد «وي حكام را  5».پيروي كند

ازات مجاولا مهم كافر و مرتد اين است كه  هاي  تفاوت. پردازدهاي شخص كافر و مرتد مي تفاوت
بـا   و بردخلاف كافر ارث نميكه مرتد بر دوم اين ؛تر از مجازات كافر است مرتد از جهاتي سنگين

سوم، همان طور كه ارتداد از اصل ديـن،   ؛توان خورداش را نميتوان ازدواج كرد و ذبيحه او نمي

                                                  
  ).              و المتاع و الزرع و الضرع ةالزين ةالرجال و ليست أم ةإنها أم: (122همان،  .1
كنند، و كسانى كه تقوا  مؤمنان را مسخره مى] لذا[زندگى دنيا براى كافران زينت يافته و :  212سوره بقره، آيه  .2

  . پيشه كردند، روز رستاخيز فوق آنها هستند
اند؟ و براى قومى كه يقين دارند، حكم چه كسى از حكم  آيا آنها خواهان حكم جاهليت: 50سوره مائده، آيه  .3

  خدا بهتر است؟
  .129، الرافضون): 1(المسلح النبي : نك .4
  .130ـ  129همان،  .5
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» ه شرايع الهـي كفر ب«تر از  نيز بزرگ» ارتداد از شرايع الهي«تر از كفر به اصل دين است،  بزرگ
فرج پس از اعلام ارتداد حكام و تبيين مجازات ايشان، به ذكر فتواي ابـن تيميـه در بـاب    . است

مسـلمين   اجمـاع هرگروهي كه از شريعت اسلام خـارج شـود، بـه    «: جهاد با مغولان مي پردازد
مـتهم   بدين ترتيب فرج ابتدا حكام را به كفر و خروج از ديـن اسـلام   1.»جهاد با او واجب است

  . كندكند، آنگاه با فتواي ابن تيميه، بر ضرورت و وجوب جهاد با ايشان تأكيد ميمي
         

-جهاد مي. جهاد از ديگر مباني بنيادين انديشه سلفيان جديد است. تأكيد بر اصل جهاد .5

از جهاد . تواند آشكار يا پنهان، مسلحانه يا غير مسلحانه به برپايي حكومت اسلامي كمك كند
ارتباط » دار الحرب«و » دار الاسلام«، »اقامه دولت اسلامي«، »قيام«هايي است كه با واژه

دانند؛ به عبارت اي، جايز ميسلفيان جديد جهاد را به هر شكل و با هر وسيله. تنگاتنگي دارد
ديگر انجام هر كاري از طريق مجاري قانوني و رسمي، يا غير رسمي و مخفيانه كه با هدف 

  . شودابله با كفر، و ايجاد دولت اسلامي باشد جهاد تلقي ميمق
هـاي فعلـي جهـان اسـلام و جاهليـت جوامـع       صالح سريه در پي اعتقاد به كفر حكومـت 

هـاي اسـلامي و جاهليـت     دهد كه در صورت اثبات كفر حكومتاسلامي، به اين سؤال پاسخ مي
 قطعا«يت مشغولند، كافرند يا نه؟ ي و فعالاين جوامع، آيا همه افرادي كه در اين جوامع به زندگ

كـه بـراي تغييـر و     انـد  ها را حـق بداننـد، و مؤمنـان كسـاني     كه اين دولت اند كافران كساني. نه
مسـلمانان در  . فعاليت كنند اهاي كافر و ايجاد حكومت اسلامي، پنهاني و آشكار سرنگوني دولت

-در انتخابات، ورود به مجلس يا وزارتخانـه  كنند، از طريق شركتدولتي كه فعاليت مي ادارههر 

را بـراي تغييـر   » جهاد«وي  2.»توانند به طور علني براي ايجاد نظام اسلامي تلاش كنندها، مي
. كنـد فرض مـي » واجب عيني«ها و اقامه دولت اسلامي، بر هر مرد و زن مسلمان، يك  حكومت

در صورت اشغال . هاي عبادي اسلام استض و بالاترين قلهيترين فراجهاد بر ضد كفر، از واجب"
هرچنـد لشـكر    ،شـود هاي اسلامي توسط استعمارگران، نبرد با حكـام زور، واجـب مـي   سرزمين

اين سخن صالح سريه اين است كه  در نكته مهم ".استعمارگران را مسلمانان تشكيل داده باشند
كند كه افراد تحت سلطه كفر، از در جهاد براي آزادسازي بلاد اسلامي از سلطه كفر، تفاوتي نمي

                                                  
  .130، همان .1
  .42ـ  41، الرافضون): 1(النبي المسلح : نك .2
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ني هم كه در بلاد كفر زندگي انابه ديگر سخن، با مسلم. مسلمانان باشند يا از حاميان دولت كفر
    1.شود كه با كافران حامي كفررفتار ميگونه كنند، همان مي

شمارد، قطع تعاملات و ميهايي كه شكري مصطفي براي حركت اسلامي براز جمله ويژگي
كند كه در فقه اسلامي، بابي درباره معاملات با البته قبل از اين بيان مي. ابط با دشمنان استرو

وي  2.دانـد كفار هست كه برقراري روابط با كفار را در صورتي كه منافعي داشته باشـد لازم مـي  
اصـحاب حركـت اسـلامي، اگـر     « كنـد كـه  گونه بيان مينظرش را درباره قطع روابط با كفار اين

همه روابط مجاز از جملـه  . بايد از داد و ستد با دشمنان بپرهيزند است،اسلامي  حركتي قيقتاح
گـذاري، كمـك    خريد و فروش، قرض و رهن، هديه دادن و هديـه گـرفتن، اسـتخدام و سـرمايه    

طلبيدن، برقراري پيمان، و يا ديگر روابط معين سزاوار است كه بين مؤمنان و مجاهدان برقـرار  
: انـد دشمنان حركت اسلامي از حيث فريبكاري و توانايي، سـه دسـته   ،ديدگاه شكري از 3.»شود

هاي صف كشيده  اند، دوم دولتترين دشمن جنبش اسلامي، دسته نفاق و منافقين اولين و مهم
  : گويدهاي مقابله با منافقان ميگاه در بيان شيوه آن. و مسلح، و گروه سوم قوم يهود است

گيري كرد، رازها را از ايشـان پوشـاند و آنهـا را از امـاكن و      ، بر آنها سختها بايد در بحران
شـود، و بـا    زيـر نظـر گرفتـه   شـان  شـد بايد ارتباطات و آمـد و  . كنار كردهاي حساس برفعاليت
حتي در صـورت لـزوم، از نبـرد و كشـتار      .هاي سخت آنها را امتحان كنيم گويي و آزمون درشت

   4.ينها از امور مهم و واجبات جماعت المسلمين استهمه ا. ايشان گزيري نيست
، پرشورترين آراي جهادي ابن تيميـه و عبدالسـلام فـرج را در خـود     ئبةالغا يضةالفررساله 

اين رساله كه با تأكيد بر اهميت جهاد، و نقل احاديثي با مضمون فـتح و پيـروزي اسـلام    . دارد
اسلام در عصر كنوني، بشارت دهد و آنـان را از  آغاز مي شود، سعي دارد مؤمنان را به بازگشتن 

، »اقامه دولـت اسـلامي  «فرج معترف است كه با وجود تأكيدات فراوان قرآن بر . نااميدي برهاند
و از آنجـا كـه اجـراي احكـام الهـي بـر       . اجراي اين تكليف الهي به فراموشي سپرده شده اسـت 

پـس اگـر اقامـه دولـت     . جب خواهد بـود اقامه دولت اسلامي نيز امري وا ،مسلمانان واجب است
وي مـردن در   5.شـود اسلامي راهي جز جهاد و قتال نداشته باشد، جهاد بر مسلمين واجب مـي 

                                                  
  .42همان،  .1
 .132، الثائرون): 2(النبي المسلح : نك .2

 .133همان،  .3

  .138همان،  .4
  .ـ 128، الرافضون): 1(النبي المسلح : نك .5
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مسلمين بر اقامه خلافـت اسـلامي اجمـاع    «: كندعصر انحلال خلافت را مرگي جاهلي تعبير مي
د و بر گردنش بيعـت  اند و اعلان خلافت متكي بر وجود دولت اسلامي است؛ هر كس بميركرده

دار الكفـر  «فرج، با وجود اين كه بحث هجرت از  1.»خلافت نباشد، به مرگ جاهليت مرده است
چنان از نظريه خودش، يعني جهاد، بـه عنـوان يـك راه     كند ولي همرا طرح مي» به دار الايمان

براي برپـايي  وي انديشه هجرت از دياري به ديار ديگر را . كندسريع و صحيح و شرعي دفاع مي
گويد تنها راه صحيح و شرعي اقامه دولت داند و ميدولت اسلامي، برگرفته از هجرت پيامبر مي

 أَن عسـى  و  لَّكُـم  كُـرْه  هـو  و الْقتَـالُ  علَيكُم كُتب« 2:فرمايداسلامي، همان است كه خداوند مي
 لَـا  أَنـتُم  و يعلَـم  اللَّـه  و  لَّكُـم  شَـرٌّ  هـو  و ئاًشَـي  تُحبـوا  أنَ عسـى  و  لَّكُم خَيرٌْ هو و ئاًشَي تَكرْهَواْ
 يعملوُنَ بمِا اللَّه فَإِنَّ انتَهواْ فَإنِِ  للَّه كلُُّه الدينُ يكوُنَ و فتْنَةٌ تَكوُنَ لاَ  حتى هملو تْاقَ و« 3،»تعَلمَونَ
او  5.كندمخالفت مي سخت ،»اسلام فقط براي دفاع است جهاد در« كهفرج با اين نظر  4.»بصيرٌ

زيرا برخي با پيروي از ايـن  . نيز مخالف است» جامعه مكي«با اعتقاد به انديشه پيروي از الگوي 
وي در پاسخ بـه ايـن افـراد    . انديشه، در صدد فراهم شدن فرصتي هستند تا از جهاد فرار كنند

كنيم و تكليف جهاد بر ما واجب كه ما اكنون در جامعه مكي زندگي مياگر معتقديد ": گويدمي
ربـا خـوردن، در    چـه نيست، پس نماز و روزه را هم ترك كنيد و از ربا خـوردن امتنـاع نكنيـد،    

عبدالسلام هيچ حجتي را براي تـرك جهـاد، موجـه      6".مدينه و پس از هجرت پيامبر حرام شد
به تـأخير انـداختن آن بـه دليـل نبـود رهبـر و خليفـه اسـلامي،         با ترك جهاد و يا . شماردنمي

-ن اين نظريه را از ضايع كنندگان و ترك كنندگان امر جهاد معرفي ميكند و قائلامخالفت مي

  . كند
انتقادهاي غيـر  . اند مسلمانان مورد انتقاد قرار گرفتهفيان جديد از سوي مسلمانان و غيرسل

بحـث ايـن    ههاي سياسي و عملي است و پرداختن به آنها از داير مسلمانان بيشتر ناظر به جنبه
                                                  

  .جاهمان .1
  .135ـ  134همان،  .2
 كه باشيد داشته ناخوش را چيزى بسا و است، ناگوار شما براى آن و شد مقرر شما بر جهاد: 216سوره بقره، آيه  .3
  .دانيد نمى شما و داند مي خدا و شماست، زيان به كه باشيد داشته دوست را چيزى بسا و شماست سود به آن
باز ] از كفر[پس اگر . نباشد و دين يكسره از آن خدا گردد يا و با آنها بجنگيد تا ديگر فتنه: 39سوره انفال، آيه  .4

  .دهند بيناست يترديد خداوند به آنچه انجام م ايستادند، بى
  .136، الرافضون): 1(النبي المسلح : نك .5
  .138، همان .6
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اما انتقادهاي مسلمانان فهم سلفيان تكفيري از قرآن و سنت است و هـم بـه   . مقاله خارج است
كـه   دهـد  مـي هاي آنـان نشـان    زندگينامه. هاي آنان از احكام شريعت و تاريخ مسلمانانبرداشت

شناس نبودند و تاريخ را آن گونـه كـه در رؤيـاي خـويش      لامها اس كدام از رهبران اين گروه هيچ
از جمله آثار مهم انتقادي دربـاره سـلفيه   . و نه آن گونه كه واقعيت دارد اند كرده، تصوير اند ديده

فـرج   ئبـة الغا لحقيقةا، اثر رمضان البوطي، و لا مذهب اسلامي كةمبار منيةز حلةمر لسلفيةابايد به 
را در رد  ئبـة الغـا  لحقيقـة افرج فـوده،   1.ايم البوطي را در جاي ديگر كاويدهآراي . فوده اشاره كرد

. و جان خود را هم بر سر اين نقد گذاشت نوشت ئبةالغا يضةالفرآراي جهادي عبدالسلام فرج در 
، نبـود عقـل، منطـق و    »حقيقت پنهـان مانـده  «گويد، مرادش از فرج فوده در مقدمه رساله مي

از اعتقاد به ضرورت جهاد با نيـزه و شمشـير و اسـب و     2.لفيه جديد استاجتهاد، در انديشه س
فـرج بـراي نقـد افكـار سـلفي،      . عقلي آنان پـي بـرد   توان به خامي و بيدوري از علوم جديد مي

كوشد اين انديشه سـلفيان را كـه   ديدگاهي تاريخي ـ اجتماعي و در عين حال ديني دارد و مي 
، رد » مصلحت امروز جامعه و راه حل فوري مشكلات آن استاجراي فوري شريعت، «اند مدعي
   3.كند

  
  نتيجه

هـاي  نامـه ترين عقايد و مباني نظري سـلفيان جديـد، از درون ميثـاق    كنون كه با برخي از مهما
» تكفيـري «جديـد بـه لقـب    توان قاطعانه گفت انتساب سلفيان تشكيلاتي آنان آشنا شديم، مي

حاكمـان  نظرات مشابه صالح سريه و عبدالسلام فرج در بـاب ارتـداد همـه    . امري موهوم نيست
-هاي كشورهاي اسلامي، يا جاهل انگاشتن همه جوامـع اسـلامي، مـي    و تكفير سازمان مسلمان

ننـدگان  احكامي نظير تكفير همـه مجريـان و تهيـه ك   . تواند مهر تأييدي بر اين نامگذاري باشد
قوانين دولتي، تكفير احزاب نو و مكاتب فلسفي، اعتقاد به وجوب جهاد بر مسلمين بـراي اقامـه   

                                                  
گاه آزاد اسـلامي  دانش ـپايان نامه كارشناسي ارشد ، مباني كلامي سلفيان تكفيريسيد حسين نظام الديني، : نك .1

  . ، فصل چهارم1389، واحد علوم و تحقيقات
م، 1988يوسف عبدلكي، قاهره، دارالفكر للدراسات و النشر و التوزيـع،  : الاعداد الحقيقة الغائبة،، ]فرج فوده: [نك .2

  .11ص 
د به همان منبـع  براي آگاهي از دلايل فرج فوده در ابطال سخنان داعيان اجراي فوري شريعت، بنگري. 12، همو .3
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وضوح نشان  دولت اسلامي، همه از مواردي است كه تمايز سلفيان جديد را از قاطبه مسلمانان به
  . دهدمي
هه بـا منـابع اسـلامي    اند و در عين حال در مواجغايت ظاهرگرا و مخالف با تأويل سلفيان، به    

و » حركـت «ايجـاد   نبودنـد بلكـه درصـدد   » كشف حقيقت«ر پي آنان د. رفتاري گزينشي دارند
زيـرا ايجـاد حركـت و     ؛جديد بودند و اسلام، ابزاري براي رسيدن به ايـن هـدف بـود   » هويتي«

 ـ   هويت ويـژه بـراي جوانـان نيـاز دارد و ايـن       ههاي جديد به سخنان احساسي، خـام و جـذاب ب
جـويي   امـا لازمـه حقيقـت   . خـورد ها و دفاعيات آنان فراوان به چشم مينامه ها در ميثاق ژگيوي

آنان با . هاي اجتماعي استاحتياط، تعقل، احترام به تجارب ديگران و مطالعه همه جوانب پديده
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